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Abstract 

Abū Muḥammad Bakr b. ‘Abdullāh b. Ḥabīb Al-Muzanī Al-Rāzī is one of the 

frequently mentioned transmitters in the books of Shaykh Ṣadūq Ibn 

Bābawayh. Despite the importance and effectiveness of his narrations, there 

is little information about him in rijāl books. In this article, we rely on the 

information that exists in his narrations to investigate his personal life, his 

denomination, narrators who have narrated from him, and his masters. 

Moreover, problems in his narrations such as shaky chains of transmission 

and their inconsistency with texts, content problems such as contradiction to 

valid texts, historical problems, parallel ascription, etc. are examined, and 

significant evidences are obtained against him, including document forging, 

Ḥadīth fabrication, change of original functions of narrations, etc. Tracking 

the dates of narrations, examining the chain of transmission patterns, and 

other evidences related to narration texts and chains of transmission augment 

the doubt that Bakr b. ‘Abdullāh b. Ḥabīb has had a big role in the final 

processing of some of these narrations. 
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مقاله علمی ـ پژوهشی 

میراث روایی بکر بن عبدالله بن حبیبواكاوی 

  روح الله شهیدی 
علی عادل زاده

 چکیده
ابومحمد بکر بن عبدالله بن حبیب مزنی رازی از راویانِ پرتکرار در کتب شیخ صدوق است که 

او اطلاعات اندکی در کتب رجال وجود دارد. در با وجود اهمیت و اثرگذاری روایاتش، درباره 
ی، مذهب، راویان های موجود در روایاتِ او به بررسی احوال شخصاین مقاله با استفاده از داده

چنین مشکلاتِ موجود در روایاتِ او مانندِ اضطراب در اسناد و ایم. همو مشایخ او پرداخته
اشکالات تاریخی،  مانند مخالفت با نصوص معتبر،ها با متون، مشکلاتِ محتوایی ناسازگاری آن

عل، تغییر کارکرد توجهی از سندسازی، ج... را بررسی کرده و شواهد قابلانتساب موازی و
گذاری روایات، بررسی الگوی اسناد و دیگر شواهدِ متنی ایم. تاریخ... نشان دادهروایات پیشین و

لله بن حبیب را در پردازش نهایی برخی از این آفرینی خود بکر بن عبداو سندی، احتمال نقش
 .سازدروایات پررنگ می

 واژگان كلیدی
.بکر بن عبدالله بن حبیب، حدیث ری، نقد الحدیث
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 طرح مسئله
خوریم. برمی« بکر بن عبدالله بن حبیب»در اسنادِ شیخ صدوق مکرّراً به نام راوی پرکاری به نام 

اند، جز این که نجاشی نوشته است: اهل رجال و تراجم درباره او اطّلاعات چندانی به دست نداده
حدیثش[ شناخته ]گاهی  و در ری ساکن بود. کتاب نوادر دارد یمزن حبیب بن عبدالله بکر بن

)نجاشی،  سپس سند خود را به کتاب بکر ذکر کرده است و شودشود و ]گاهی[ شناخته نمیمی
ای از در کتب رجالی شیعه و سنی بارها به عنوانِ مرتبه «یُعرَف و یُنکرَ»تعبیر  (.109، ص1365

نکر است؛ تضعیف به کار رفته است. مقصود این است که روایات راوی گاهی معروف و گاهی مُ
(. 359م، ص2011بنابراین باید روایاتِ او را بررسی و بر احادیث ثقات عرضه کرد )الحدوشی، 

که راوی، حدیثی را به کسی نسبت ر به متن و اِسناد است؛ یعنی اینمنکر بودن نیز معمولاً ناظ
 (.290م، ص2011: حدوشی، اند و مؤیدی ندارد )نکدهد که دیگر شاگردانش از او نقل نکرده

اند. تنها عبدالله مامقانی از مضمون نویسندگانِ بعدی، چیزی بر اطلاعات نجاشی نیفزوده
، 13ق، ج1431برداشت کرده است )مامقانی، روایت بکر بن عبدالله، اثناعشری بودن او را 

ای برای احادیث منکر بکر بن عبدالله معرفی کرده (. محمدتقی شوشتری نیز تنها نمونه12ص
 (.372، ص2ق، ج1410وشتری، است )ش

تا کنون تحقیق مبسوط و مستقلّی درباره شخصیت این راوی و میراث او منتشر نشده است. 
های کوشیم با گردآوری و تحلیل روایاتِ بکر بن عبدالله بن حبیب، ویژگیدر این مقاله می

شخصیتی، وضعیت رجالیِ و اعتبار احادیث او را بررسی کنیم.

 بکر بن عبدالله بن حبیب نامهشناخت. 1
های توان تصویری از ویژگیبا استفاده از روایاتِ بکر بن عبدالله و اطلاعاتِ اندکِ نجاشی، می

 او مانندِ طبقه، مذهب، بوم، مشایخ و روات به دست داد.

احوال شخصی و مذهب. 1-1

چنان که گذشت بکر بن عبدالله بن حبیب، اهل ری و مزَُنی )= منسوب به قبیله مَزینه( بوده و 
؛ ابن بابویه، 211، ص1362؛ ابن بابویه، 435، ص1376اش ابومحمّد است )ابن بابویه، کنیه

؛ راوندی، 108ق، ص1403ق، ابن بابویه، 1403؛ ابن بابویه، 262، ص2؛ ج225، ص1ق، ج1378
(. 80صق، 1409
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زیسته و احتمالاً در اواخر همان قرن در قرن سوم می ،با توجه به طبقه راویان و مشایخش
نجاشی او را در میانِ مصنفان شیعه یاد کرده و نکته خاصی یا آغاز قرن چهارم از دنیا رفته است. 

ایاتش که درباره مذهبش تذکر نداده است. حضور پررنگ رواتِ امامی در اسناد او و نیز متون رو
شامل تصریح به انحصار امامت در دوازده امام و دیگر عقاید و احکام خاص امامیه است، 

(. 603، 478، 428ص، 1362دهنده مذهب امامی اثناعشری است )برای نمونه: ابن بابویه، نشان

 راویان. 1-2
حدیث از بکر بن عبدالله بن  77 ، تعداالأحادیث و المکتبة الشاملةافزار جامعبا جستجو در نرم

مورد همگی در آثار شیخ صدوق روایت شده است. این احادیث  4حبیب یافت شد که به جز 
 از طریق سه راوی مستقیم روایت شده است:

حدیث 72. ابوالعباس احمد بن محمد بن یحیی بن زکریا قطان رازی: 1
حدیث 5. ابویعلی حمزة بن قاسم علوی: 2
(41ق، ص1398بابویه، حدیث )ابن 1ق(: 312محمد بن جعفر اسدی )د.  . ابوالحسین3

ق، 1397اند. حمزة بن القاسم نیز ظاهراً رازی بوده است )نعمانی، قطان و اسدی هر دو رازی
دهنده اهمیت بیشتر قطان نیست؛ (. تفاوتِ زیاد میانِ تعدادِ روایاتِ قطان و ابویعلی، نشان87ص

بیشتر احادیث بکر بن عبدالله از طریق کتبِ صدوق به ما رسیده که به بلکه بدان جهت است که 
روایت قطان است. این در حالی است که در حد اطلاعات موجود، ظاهراً محدثان قم، بغداد و 

، 1365اند؛ زیرا نجاشی )شناختهیشمال ایران، احادیث بکر بن عبدالله را بیشتر از طریق ابویعلی م
(، مؤلف الإختصاص )منسوب به مفید، 596 و 149ق، ص1422ونی )(، ابوطالب هار109ص

( تنها از طریق ابویعلی از بکر بن عبدالله 51ق، ص1404( و علی بن بابویه )81 و 79ق، ص1413
 اند. روایت کرده

 مشایخ. 1-3
شیخ برای بکر بن عبدالله بن حبیب یافت شد که در جدول زیر نشان داده شده  21در مجموع 

  :است
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 نشانی تعداد نام شیخ ردیف

1 
ابومحمد تمیم بن بهلول 

الضبیّ
2: جدول نک 49

6محمد بن عبید الله2
، 1376بابویه، ؛ ابن180ق، ص1398بابویه، ابن

407، 364، 361، ص1362؛ ابن بابویه، 583ص

3 الفضل بن الصقر العبدی 3
ق، 1395؛ همو، 186، 183، ص1376بابویه، ابن

 280ص

4
عبدالله بن محمد بن 

 ناطویة
2

، 1362؛ ابن بابویه، 435، ص1376بابویه، ابن

 506ص

2 نصر بن عبید الله 5
، 1362؛ ابن بابویه، 345ق، ص1403بابویه، ابن

 319ص

73، ص1376بابویه، ابن2علی بن زیاد6

81، 79صمنسوب به مفید،  2 سمرة بن علی 7

8
عبد الرحیم بن علی بن 

الجبلی الصیدنانیسعید 
2

، 1362؛ ابن بابویه، 557، ص1376بابویه، ابن

 595ص

9
عبد الله بن الصلت 

 الجحدری
2

، 1362؛ ابن بابویه، 491، ص1376بابویه، ابن

 595ص

10
 د.محمد بن زکریا )

 ق(298
2

ق، 1422؛ هارونی، 430، ص1362بابویه، ابن

 596ص

11 
ابوالفضل العباس بن

ق(257 د.الفرج الریاشی )
211، ص1362بابویه، ابن1

228، ص1362بابویه، ابن1عثمان بن عبید12

358ق، ص1403بابویه، ابن 1 حسان بن علی المدائنی 13

506، ص1362بابویه، ابن1الحسن بن سنان14

304، ص18ق، ج1403مجلسی،  1 سهل بن عبد الوهاب 15

 255ق، ص1398بابویه، ابن 1 احمد بن یعقوب بن مطر 16
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225، ص1ق، ج1378بابویه، ابن1احمد بن الحرث17

584، ص1376بابویه، ابن 1 الحسن بن زیاد الکوفی 18

435، ص1376بابویه، ابن1علی بن محمد19

491، ص1376بابویه، ابن 1 عمر بن عبد الله 20

21 
عطیة ]قطبة؟[ بن اسماعیل

بن ابراهیم الأنصاری
491، ص1376بابویه، ابن1

: مشایخ بکر بن عبدالله بن حبیب1جدول 

 ترین شیخِ بکر بن عبدالله: تمیم بن بهلولمهم. 1-4
احادیث موجود را از او  %59ترین شیخِ بکر بن عبدالله، تمیم بن بهلول است که حدود مهم

؛ هارونی، 55ق، ص1403بابویه، کنیه تمیم بن بهلول ابومحمد است )ابنروایت کرده است. 
(. با توجه به رازی 149صق، 1422ضبة بوده است )هارونی، ( و ظاهراً از بنی149ق، ص1422

 بودن بکر بن عبدالله، احتمال دارد که او نیز اهل ری باشد. 
بن و آگاهی دیگری از تمیم  به جز روایاتِ بکر بن عبدالله، هیچ روایت در منابعِ شیعه

بهلول یافت نشد. در جدول زیر مشایخ تمیم بن بهلول بر اساس اسناد بکر بن عبدالله گردآمده 
روایات خود را از پدرش نقل کرده است. سال وفات برخی از مشایخ او و پدرش  %58است. او 

سناد افتاده باشد. برخی ا در جدول ضبط شده است. ممکن است نام پدرش به عنوان واسطه از

منبع تعداد شیخ ردیف

1
پدرش از عبد الله بن الفضل 

 الهاشمی
8

؛ 499، ص2؛ ج195، 191، ص1362بابویه، ابن

270، 176، 175، 55ق، ص1403بابویه، ابن

7 پدرش از ابوالحسن العبدی 2

؛ 205، 120، 63، 52ق، ص1403بابویه، ابن

بابویه، ابن؛ 194، 161ق، ص1398بابویه، ابن

 450، ص2، ج1385

3
 د.پدرش از محمد بن سنان )

 (ق220
181، 108، 79ق، ص1403بابویه، ابن 3
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4
پدرش از اسماعیل بن الفضل 

 الهاشمی
2

بابویه، ؛ ابن506، ص2، ج1385بابویه، ابن

 452، ص1362

2 پدرش از اسماعیل بن مهران 5
؛ راوندی، 459، ص2، ج1385بابویه، ابن

 80ق، ص1409

6
پدرش از جعفر بن سلیمان 

 البصری
241ق، ص1398بابویه، ابن1

7
پدرش از سلیمان بن حفص 

 المروزی
178ق، ص1398بابویه، ابن1

158، ص1362بابویه، ابن 1 پدرش از الحسین بن مصعب 8

9
 د.پدرش از حفص بن غیاث )

 ق(194
325ق، ص1403بابویه، ابن1

10 
د.بن غراب )پدرش از علی 

ق(184
250ق، ص1403بابویه، ابن1

11
پدرش از ابومعاویة الضریر )م 

 ق(195
41ق، ص1398بابویه، ابن 1

9 ق(195 د.ابو معاویة الضریر ) 12

، 585، 531، 506، 428، ص1362بابویه، ابن

؛ همو، 336ق، ص1395، همو، 652، 603

319ق، ص1403بابویه، ؛ ابن137ق، ص1396

13
سعید بن عبد الرحمن المخزومی 

 ق(249 د.)
446، 430، ص1362بابویه، ابن 2

14
عبد الله بن صالح بن ابی سلمة 

 النصیبی ]النصیبینی[
582، 39، ص1376بابویه، ابن 2

336ق، ص1395بابویه، ابن 1 عبد الله بن ابی الهذیل 15

 558ص، 1376بابویه، ابن 1 ق(216د. اسماعیل بن ابان ) 16

 362، ص1362بابویه، ابن 1 عبد الرحمن بن الأسود 17
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1 علی بن حسان الواسطی 18
بابویه، ؛ ابن51ق، ص1404علی بن بابویه، 

 206، ص1، ج1385

572، ص1362بابویه، ابن1سلیمان بن حکیم19

597، ص1376بابویه، ابن 1 ق(201 د.علی بن عاصم ) 20

1 جعفر بن عثمان الأحول 21
؛ ابن حجر، 400ش، ص1376بابویه، ابن

.458 /2م، 2002

22 
د.نصر بن مزاحم المنقری )

ق(212
278ق، ص1398بابویه، ابن1

149ق، ص1422هارونی،  1 ابو عبد الله 23

: مشایخ تمیم بن بهلول2جدول 

عساکر، )ابندر منابع عامه از شخصی با نام تمیم بن بهلول یاد شده که اهل ری بوده 
در یک سند قاضی خوانده ( و 101، ص3ق، ج1422؛ خطیب بغدادی، 321، ص5ق، ج1415

د از:(. مشایخ تمیم بن بهلول الرازی عبارتن193، ص2ق، ج1416)هروی، شده است 
(193، ص2ق، ج1416)هروی، ق( 252دار )د. محمد بن بشار بن. 1
(321، ص5جق، 1415عساکر، ق( )ابن264زرعة رازی )د. . ابو2
(36م، ص2004)بحیری،  ق(268-180. عیسی بن احمد بن عیسی بن وردان العسقلانی )3

 اند از: عبارتراویانِ او نیز 
 (36م، ص2004)بحیری، ق(  364. ابوبکر احمد بن محمد بن موسی الملحمی )د. 1
 (321، ص5ق، ج1415عساکر، )ابن. هارون بن عبد الرحمن 2
 (101، ص3ق، ج1422بغداد ابوبکر الصیدلانی )خطیب بغدادی، . محمد بن حمدان بن 3
 (193، ص2ق، ج1416. محمد بن عمر بن عبدالله العدل )هروی، 4

از آن جا که تمیم بن بهلول نام نادری است بعید نیست این دو شخص یک نفر باشند، هر 
دو، یکی بودن چند شیخ و راوی مشترکی ندارند و با توجه به سال مرگ راویان و مشایخ آن 

 طبقه آن دو محلّ تردید است. 
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 بکر بن عبدالله بن حبیب الأهوازی. 1-5
شود در اسناد دیده می« بکر بن عبدالله بن حبیب الأهوازی»در برخی منابع عامه، شخصی به نام 

 اند؛ امّا شرحهای مربوط به خلفای عباسی را از او روایت کردهکه غالباً اخبار تاریخی و گزارش
مورد بحث است؟ وجوه اشتراک « بکر بن عبدالله المزنی»حالی برای او یافت نشد. آیا او همان 

و افتراق این دو از این قرار است:
 الف( نام، نام پدر و نام جدّ هر دو یکسان است. 

در (. کنیه اهوازی مختلف ثبت شده است؛ 1-1: بخش است )رک« ابومحمد»ب( کنیه مزنی 
( 646ق، ص1409؛ ابن جوزی، 144، ص15ق، ج1415عساکر، )ابن« ابومحمد»و دو طریق کنیه ا

، 12؛ ج192، ص1ق، ج1415عساکر، ثبت شده است )ابن« ابوعلی»اش و در یک طریق کنیه
(.2185، ص5تا، ج؛ ابن عدیم، بی177، ص34؛ ج235، ص18؛ ج318ص

اند وم قرن سوم درگذشتهیکسان است؛ چون هر دو از راویانی که در نیمه دج( طبقه آن دو 
 اند. کنند و شاگردان آن دو نیز درگذشته قرن چهارمروایت می

د( راوی مشترکی بین آن دو دیده نشد. تنها دو راوی برای بکر بن عبدالله اهوازی یافت 
 اند از:شد که عبارت

عساکر، )ابنق( 347. ابوالحسین محمد بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن الجنید الرازی )د. 1
.335، ص53ق، ج1415عساکر، : ابن(. درباره او نک177، ص34ق، ج1415

ق( )ابن 328. ابوالحسین احمد بن محمد بن الحسین بن معاویة الکاغذی الرازی )د. 2
، 4ق، ج1415؛ ابن الوزیر، 186، ص11ق، ج1412؛ ابن جوزی، 646ق، ص1409جوزی، 

 .689، ص2ج ق،1409: خلیلی، (. درباره او نک224ص
اند از: ( شیخ مشترکی برای آن دو دیده نشد. مشایخ بکر بن عبدالله اهوازی عبارتـه
، 95، ص18؛ ج319، ص17ق، ج1415عساکر، ابن) (265-175) علی بن حرب الموصلی. 1

(250، ص67؛ ج461، ص56؛ ج241، 133، ص52؛ ج287، ص34؛ ج395، ص26؛ ج124
، 34؛ ج349، ص2؛ ج192، ص1ق، ج1415عساکر، بن. ابراهیم بن ناصح السامری )ا2

(177ص
(11، ص40ق، ج1415عساکر، ق( )ابن256. زبیر بن بکار )د. 3
(144، ص15ق، ج1415عساکر، . قعنب بن محرز البصری )ابن4
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، 11ق، ج1412؛ ابن جوزی، 646ق، ص1409)ابن جوزی،  . مسعر بن محمد بن وهب5
 (.224، ص4ق، ج1415؛ ابن الوزیر، 186ص

( 109، ص1365)نجاشی، و( بکر بن عبدالله مزنی به تصریح نجاشی، ساکن ری بوده است 
الأهوازی چنان که  و شاهدی بر ارتباط او با شهر اهواز یافت نشد؛ در حالی که بکر بن عبدالله

؛ 318، ص12؛ ج192، ص1ق، ج1415عساکر، ابنعلوم است اهل اهواز بوده است )از نسبتش م
(. البته اهوازی بودن و رازی بودن 2185، ص5تا، ج؛ ابن عدیم، بی177، ص34؛ ج235، ص18ج

ناسازگار نیستند و با توجه به این که هر دو راویِ بکر بن عبدالله اهوازی )ابن جنید و ابن معاویة( 
در میانِ مشایخِ هر دو، مشایخ ند، بعید نیست که خود او هم با ری مرتبط باشد. ااهل ری بوده

شوند؛ اما با وجودِ مشایخ غیرعراقی یا ناشناس، اثباتِ یکی بودن عراقی و به ویژه بصری دیده می
 ها از این طریق ممکن نیست.بوم جغرافیایی آن

نیست و معلوم نیست مزنی بوده  ز( درباره نسب بکر بن عبدالله اهوازی اطلاعی در دست
 است یا نه. 

ح( مضمون روایات مزنی کاملاً امامی است؛ در حالی که روایاتِ اهوازی بیشتر به اخبار 
مثلاً در یک روایت، درستی اعتقاد به قدمِ  خلفا مربوط است و در آن عقاید عامی برجسته است.

ق، 1409ابن جوزی، گرفته است )قرآن و حقانیت طرفدارانش به تفصیل مورد تأکید قرار 
ضائل عجیبی برای شام و به ویژه دو شهر دمشق و حمص روایت کرده (. همچنین ف646ص

 نسبتی با تشیع ندارد. ( که 349، ص2؛ ج192، ص1ق، ج1415عساکر، است )ابن
های تاریخی توجه دارند و هم در مشایخ آن دو و هم در ی( هر دو راوی به نقل گزارش

 ها پررنگ است. یاتشان اثرپذیری از خط مورخین و اخباریمضمون روا
گانه، هر چند اشتراکات قابل توجهی میانِ این دو راوی وجود دارد؛ با توجه به این موارد ده

توان آن دو را متّحد در نظر گرفت. اما در حد اطلاعات موجود، نمی

 نقد متنی و سندی روایات. 2
 پردازیم.موجود در متن و سند روایاتِ بکر بن عبدالله میدر این بخش به اشکالاتِ 

 ها با متناضطراب در اسناد و ناسازگاری آن. 2-1
ای دارد به ق( جایگاه ویژه148-61در احادیث بکر بن عبدالله، سلیمان بن مهران الأعمش )

-83)ع( )صادقمورد، اعمش از امام  13. در شودسند نام او دیده می 25ای که دستِ کم در گونه
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سید احمد مددی بارها جعلی بودن یکی از این احادیث با عنوان ق( روایت کرده است. 148
شرائع الدین را تذکر داده و از جمله شواهد ایشان، عدم تناسب متن روایت با شخصیت اعمش 

 (.6/11/1394درس خارج فقه، و عدم سماع اعمش از امام صادق )ع( است )مددی، 
)ع( نبوده است و روایات اندکی که در نگارندگان، اعمش راوی امام صادق ادِبه اعتقالبته 

)ع( روایت شده، اصیل نیست. همچنین بر خلاف تصور نابعِ شیعه از اعمش از امام صادقبرخی م
برخی رجالیانِ متأخر، اعمش، بر مذهب امامیه نبوده و از این رو احادیثی که بکر بن عبدالله به 

 ن نیز با شخصیت او ناسازگار است.جهت مضمو او نسبت داده از
)ای پِسَرَکَم( خطاب « یَا بُنَیَّ»اعمش را  (ع)در یکی از روایات بکر بن عبدالله، امام صادق 

)ع( بزرگتر سال از امام صادق 22عمش تقریباً در حالی که ا(؛ 507، ص1362بابویه، کنند )ابنمی
عبدالله، اعمش از یونس بن ابی اسحاق روایت کرده بوده است. در یکی دیگر از اسناد بکر بن 

حدیث دیگری از یونس بن ابی  ق( هیچ148حالی که اعمش )د.  (؛ در73، ص1376بابویه، )ابن
ق، 1410: ابن الجعد، ق( روایت نکرده؛ بلکه ظاهراً بر یونس مقدّم بوده است )نک159اسحاق )م 

عبدالغفار بن القاسم از اعمش از عدی بن  (. در سند دیگر از نصر بن مزاحم از408، ح75ص
همین  (.345ق، ص1403بابویه، ابنثابت از براء بن عازب روایتی در ذم معاویة نقل شده است )

حدیث در وقعة صفین نصر بن مزاحم با همین سند آمده، اما نام اعمش در آن نیست )نصر بن 
القاسم مستقیماً از عدی بن ثابت  (. با توجه به این که عبدالغفار بن217ق، ص1404مزاحم، 

لاً نام اعمش در این سند زائد ( احتما572، ص30ق، ج1421ابن حنبل، کند )نمونه: روایت می
 است.

یک حدیث دیگر نیز از نصیر بن عبید از نصر بن مزاحم از یحیی بن یعلی بکر بن عبدالله 
حال آن که در وقعة صفین  (؛319، ص1362از یحیی بن سلمة روایت کرده است )ابن بابویه، 

نصر بن مزاحم همین حدیث آمده، اما یحیی بن یعلی در سند آن نیست؛ هر چند این نام در سند 
ق، 1404روایت پیشین آمده و ممکن است خلط یا سقطی صورت گرفته باشد )نصر بن مزاحم، 

  (.217ص
ق( حضور دارد 195-113ویة الضریر )حدیث از احادیث بکر بن عبدالله، ابومعا 16در سند 

 : این احادیث غالباً دارای مضامین شیعی بسیار صریح است؛ برای نمونه که
بابویه، ؛ ابن337ق، ص1395بابویه، ابنذکر نام دوازده امام و بیان شؤون و مقاماتشان )-

(64ص، 1ق، ج1378
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(428، ص1362بابویه، گانه امام مانند عصمت و معجزه و... )ابنذکر خصال و شروط ده-
ها مایه حفظ زمین و برکات آن هستند ها و این که آنامامت امامان و پیوستگی حجت-

(.186، ص1376بابویه، ابنو موضوع حجت غایب و چگونگی انتفاع از او )
تفصیل شرائع دین بر اساس فقه شیعه در ابواب گوناگون و تصریح به عقاید شیعه به -

 (.603ص، 1362ابن بابویه، ))ع( امیرالمؤمنینویژه برائت از خلفا و صحابه مخالف 
هنگام وفات )ص( با انکار رسالت و این که پیامبر)ع( برابری انکار ولایت امیرالمؤمنین-

تصریح کرد و هزار باب علم بر او گشود که از هر یک، )ع( به خلافت امیرالمؤمنین
(652، ص1362شود )ابن بابویه، هزار در باز می

(،183، ص1376بابویه، ابن))ع( اثت و افضلیت امیر المؤمنینامامت، وصایت، ور-
ها و این که فرزندانشان در آسمان)ع( جشن ازدواج حضرت فاطمه س و امیر المؤمنین-

(225، ص1ق، ج1378بابویه، اند )ابنها و خازنان الهیحجت
(. 506ص ،1362ابن بابویه، صنف که اهل بیت )ع( را دوست ندارند ) 16ذکر  -

عاً نقل چنین مضامینی به ویژه در قرن دوم، تنها از رازداران و خواصّ امامیه متصوّر طب
پیامبر است. در یکی از احادیث این طریق، بر این رازداری تأکید شده است. طبق این حدیث، 

)ص( در شب معراج در آسمان پنجم تمثال امام علی )ع( را دید و هنگامی که امام علی )ع( 
ن تمثال آسمانی نیز دچار ضربت شد. ملائکه امام حسین )ع( را پس از شهادت ضربت خورد، آ

کنند. آیند و قاتلانشان را لعنت میکنار آن تمثال بردند. ملائکه تا روز قیامت به زیارت آن دو می
این از علوم پنهان و مخزون است؛ »در پایان این حدیث امام صادق )ع( به اعمش فرموده است: 

(.305، ص18ق، ج1403)مجلسی، « رای اهلش آشکار مکنآن را جز ب
این در حالی است که شخصیت واقعی ابومعاویة کاملاً در جهتِ عکس قرار دارد. او رئیس 

(. از خود ابومعاویة روایت شده است: 132، ص25ق، ج1400مرجئه در کوفه بوده است )مزی، 
ن... مردی آمد و از او درباره حدیث به اعمش گفتم: این احادیث ]فضل علی ع[ را روایت نک»
گذارند من فضائل علی )ع( را روایت کنم؛ پرسید... اعمش گفت: این مرجئه نمی« أنا قسیم النار»

عساکر، ابن؛ 764، ص2ق، ج1393)فسوی، « ها را از مسجد بیرون کنید تا برایتان روایت کنم.آن
 (. 299، ص42جق، 1415

؛ شودبومعاویة از اعمش، رنگ و بوی تشیع کمتر دیده میبه همین علت در روایات اصیل ا
ها نیز روایت شده است ها و لزوم قتل آنبلکه احادیثی از او بر ضدّ شیعه و مشرک خواندن آن
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ق، 1994؛ مقدسی، 134، ص3جق، 1422خطیب بغدادی، ؛ 2518، ص5ق، ج1420)آجری، 
روایت نکرده  (ع)اسطه از امام صادق . در منابع و طرق دیگر، ابومعاویة مستقیم یا باو(86ص

 است. 
بکر بن عبدالله از تمیم بن بهلول از کلمه( که  3159در یک حدیث بسیار طولانی )حدود 

هفتاد منقبت  )ع(سلیمان بن حکیم از ثور بن یزید از مکحول روایت کرده است، امیرالمؤمنین
(. این نوع سبک بیشتر به 572ص، 1362شمرد )ابن بابویه، اختصاصی را برای خود برمی

های مکتوب متأخر شبیه است؛ مانند رساله ابن دأب که در آن هفتاد خصلت نگاریمناقب
(. مکحول )د. بعد از 144ق، ص1413منسوب به مفید، را گردآورده است ) )ع(امیرالمؤمنین

ته و روایتی از را نداش )ع(ق( شامی بوده و از نظر زمان و مکان امکانِ درک امیرالمؤمنین112
ایشان نقل نکرده است؛ در حالی که ظاهر روایت این است که مستقیماً از امیرالمؤمنین سؤال 

در کتاب مناقب علوی همین حدیث مرسلاً از ابوذر غفاری روایت شده است پرسیده است. 
زمانِ تواند درست باشد؛ زیرا ابوذر آن به ابوذر نیز نمی(. اما انتساب 150ق، ص1428)علوی، 

را درک نکرده است؛ در حالی که در این خطبه سخن از دو ردّ الشمس  )ع(حکومت امیرالمؤمنین
در عراق  )ع(( و ردّ الشمس دوم مربوط به حضور امیرالمؤمنین580، ص1362ابن بابویه، است )

(. همچنین در این حدیث از وصیت حضرت به امام حسن 345، ص1ق، ج1413است )مفید، 
های پایانی حیاتِ ایشان ( که باید مربوط به سال578، ص1362ابن بابویه، ه است ))ع( سخن رفت

باشد.
از سوی دیگر متصور نیست مکحول و ثور بن یزید چنین روایتی نقل کنند؛ زیرا هر دو 

ق، 1400: مزی، ع شامیان بوده )نکدر فقه و حدیث مرجاند و نسبتی با تشیع ندارند. مکحول شامی
اند آکنده از نفرت نسبت به مکحول را از دشمنانِ امیر المؤمنین شمرده و گفته (.464، ص28ج

( و نیز گفته شده با وجود استفاده 103، ص4؛ ابن ابی الحدید، ج582، ص2ایشان بود )ثقفی، ج
د کربرد، بلکه با کنیه ابوزینب از ایشان یاد میزیادِ مکحول از فقه امیرالمؤمنین ع، نام ایشان را نمی

؛ 128ق، ص1413منسوب به مفید، ؛ 353، ص11ق، ج1422طای، مغل؛ 676)طبری آملی، ص
ابوری پس از نقل حدیث مؤاخات از طریق مکحول، حاکم نیش (.17ق، ص1429ابن بجیر، 

این حدیث را جز به این اسناد از مکحول ننوشتیم و مشایخ کوفه خوش داشتند که »گوید: می
(. این 51، ص42ق، ج1415)ابن عساکر، « وایت اهل شام بیابند.حدیثی درباره فضائل را به ر

به روایت اهل شام و به ویژه  )ع(دهد که فضائل امیرالمؤمنینسخن حاکم به خوبی نشان می
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یافت. بنابراین اصل این که مکحول شد بین کوفیان شهرت میمکحول نادر بوده و اگر یافت می
که بین کوفیان ایت کند، مشکوک است و اینرو)ع( ینچنین روایت طولانی در فضل امیرالمؤمن

 کند.نیز مشهور نشود، شک را بیشتر می
ق( نیز از محدثان شام بود. جدَّ او در صفین در رکابِ معاویه 150ثور بن یزید )م بعد از 

 مردی را که جدَّ مرا کشته»گفت: کرد میرا یاد می)ع( کشته شد. ثور بن یزید هر گاه امیرالمؤمنین
دشنام  را)ع( (؛ در مجلس کسانی که امیرالمؤمنین421، ص4ق، ج1400)مزی، « دوست ندارم

ق، 1400کرد )مزی، را سب نمی)ع( اند خودش امیرالمؤمنینچند گفتهشد؛ هردادند، حاضر میمی
توان یافت که نامشان در اسنادِ بکر های دیگری از رجال اهل سنت نیز مینمونه (.427، ص4ج

ها نسبت داده شده که با مذهبشان تناسب ندارد، مانندِ مسلم بن  آمده و روایاتی به آنبن عبدالله
( فقیه مکه و استاد شافعی )درباره او 506، ص1362ق( )ابن بابویه، 180-100خالد الزنجی )

(.176، ص8ق، ج1405: ذهبی، نگر

 اشکالات محتوایی. 2-2
دلائل مذهبی و تاریخی ناسازگار است یا شواهدی از محتوای برخی روایاتِ بکر بن عبدالله با 

 گیرد.شود که در این بخش مورد بحث قرار میجعل و تأخر در آن دیده می

 نفی بلایا و آفات جسمی از شیعیان. 2-2-1
)ص( به  با دو سند مستقل از امام صادق)ع( روایت کرده است که پیامبربکر بن عبدالله

یعیان و یارانت را به ده خصلت بشارت بده: ... هشتم: ایمن بودن از ش»فرمود: )ع( امیرالمؤمنین
ه در روایات معتبری (. این در حالی است ک430ص ،1362)ابن بابویه، « جذام و پیسی و جنون...

شوند؛ زیرا بلا برای مؤمنان نوشته )ع( تأکید شده که مؤمنان دچار جذام و پیسی میاز امام صادق
(. مغیرة بن سعید مدعّی بود 174ق، ص1413؛ حمیری، 326، ص2ق، ج1371شده است )برقی، 

)ع( ادعای او را رد کردند و به صاحب شود؛ اما امام باقرسی مبتلا نمیکه مؤمن به جذام و پی
، 2ج ق،1407ینی، )کل« کندؤمن را به هر بلایی مبتلا میخداوند م»یاسین مثال زدند و فرمودند: 

ته شود، روایت بکر بن عبدالله اطلاق ندارد و از این رو با احادیث (. ممکن است گف254ص
 .دیگر معارض نیست
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گانه دیگر دارای گانه دیگر مطلق است؛ ثانیاً موارد نهاما باید توجه داشت که اوّلًا موارد نه
دهد که در این مورد نیز جذام و برص، از نظر معنوی، بار ارزش معنوی است و این نشان می

ی منفی دارد؛ ثالثاً حتی اگر مقصود صرفاً این باشد که جذام و برص غالباً به اقتضای ایمان ارزش
گر اقتضای برعکس است منافات شود، با تعابیر برخی روایات دیگر که بیاناز شیعیان دفع می

ُ بِِذََا إِلَّه الْمُؤْمِنَ »دارد:  تَلِي اللَّه  (. 326، ص2ق، ج1371)برقی، « هَلْ يَ ب ْ
نقل کرده که نفی بلایای جسمی )ع( کر بن عبدالله روایت دیگری با سه طریق از امام صادقب

 . (506، ص1362)ابن بابویه، تر است از شیعیان در آن پررنگ
را دوست ندارند و دشمنان )ع( اهل بیت)ص( صنف از امت پیامبر 16طبق این روایت 

اند:حقیقی آنان و اهل دوزخ
و زائدی هست؛کسی که در خلقتش عض -
کسی که در خلقتش نقصی هست؛  -
کسی که به طور مادرزاد چشم راستش کور است؛ -
شود؛ کسی که مویش سپید نمی-
کسی که بسیار سیاه است؛ -
کسی که موی سرش ریخته باشد؛ -
چشم؛مردان زاغ-
مبتلا به پیسی؛-
مبتلا به جذام؛ -
مردم سجستان؛ -
مردم ری و... .  -

بر ...«  فَلََ تَ رَى أَحَداً مِنَ النهاسِ ... إِلَّه وَجَدْتهَُ »اکثر موارد با تعابیری شبیه جالب است که در 
اطلاق این حکم تأکید شده است. چندین بار بر دوزخی بودن این اصناف تأکید شده و در نهایت 

قصد  شوند؛ مگر آن کهاصناف با کسی از خانواده تو تنها نمی گفته شده هیچ دو نفری از این
کنند! این ادعاها به روشنی با واقع و تجربه عینی، عقل، قرآن و روایات متعدد قتل او را می

مخالف است. 
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 اشکالات تاریخی. 2-2-2
 10در یکی از روایات بکر بن عبدالله از تمیم بن بهلول از ابومعاویة از اعمش از امام صادق )ع( 

عجِزُ »خصلت برای امام یاد شده است؛ از جمله: 
ُ

(. این 428، ص1362)ابن بابویه، « وَيَکونُ له الم
.Martin ,2002,pدر حالی است که لفظ معجزه در نیمه دوم قرن سوم قمری پدید آمده است )

توان انتسابِ آن را به ابومعاویة، اعمش و امام صادق )ع( پذیرفت. ( و نمی533
)ص(، درباره جانشینش از او پرسیدند. در روایت دیگر ادعا شده در بیماری وفاتِ پیامبر 

اش فرود آید جانشین من ای از آسمان در خانهپس از دو روز حضرت فرمودند: کسی که ستاره
فرود آمد و سپس سوره نجم از اول تا )ع( ای در خانه امیرالمؤمنیناست. در روز چهارم ستاره

چنان که از محتوایش نیز -نجم سوره (. در حالی که 584، ص1376بابویه، ابنآخر نازل شد )
چنین متن گزارش با (. هم420، ص9تا، جهای مکی است )طوسی، بیاز سوره -معلوم است

سازگار نیست.  -آیدهای دیگر برمیچنان که از گزارش-)ص( فضای روزهای پایانی عمر پیامبر
د و در آخرالزمان شواهل شهری که زوراء نامیده می»)ع( آمده است: در روایتی از امام صادق

 (. 507، ص1362)ابن بابویه، « جویندشود و به خون ما شفا میمیبنا 
)ع( آغاز در زمانِ حیاتِ امام صادق ق یعنی145این در حالی است که بنای بغداد در سال 

(. ممکن است گفته شود مقصود از زوراء، چنان که 457، ص1ق، ج1995شده است )حموی، 
(؛ اما از 178، ص8ق، ج1407؛ کلینی، 147ق، 1397ری است )نعمانی،  در برخی روایات آمده،

نماید. علاوه بر اند این تطبیق درست نمییاد شده« اهل ری»تر در متن روایت آن جا که پیش
اهل شهری که سجستان / ری / موصل »این در همین روایت، سجستان، ری و موصل با تعبیر 

یرا این شهرها در زمان ( که طبیعی نیست؛ ز507، ص1362یه، یاد شده )ابن بابو« شودخوانده می
اند.)ع( مشهور بودهامام صادق

تأویل ناسازگار و تغییر كاركرد روایات. 2-2-3

شود. در این جا سه نمونه در برخی احادیث رویکرد تأویل و تغییر کاربرد احادیث عامی دیده می
 شود:بررسی می

 جومافطر الحاجم و المح. 2-2-3-1
از »بکر بن عبدالله از تمیم بن بهلول از ابومعاویة از اعمش از عبایة بن ربعی روایت کرده است: 

کند؟ گفت: نه. گفتم: پس معنی سخن پیامبر ابن عباس پرسیدم: ... آیا حجامت روزه را باطل می
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شان باطل شد این دلیل روزهگفت: تنها به «. أفَْطرََ الْْاَجِمُ وَ الْمَحْجُومُ »)ص( چیست که ... فرمود: 
« که به یکدیگر ناسزا گفتند و در ناسزاگویی بر پیامبر خدا دروغ بستند؛ نه به خاطر حجامت

 (.319ق، ص1403بابویه، )ابن
عامه مشهور است و به طرق مختلف نقل شده است. بین « أفطر الحاجم و المحجوم»حدیث 

(. بسیاری از فقهاء عامه از 537، ص1تا، جاعمش خود از روات این حدیث است )ابن ماجه، بی
اند مقصود اند. برخی آن را بر قضیه خارجی حمل کرده و گفتهظاهر این حدیث دست کشیده

شان باطل شد. کردند و به خاطر غیبت روزهدو شخص معین بودند که در حال حجامت غیبت 
آن که آن را به روایتی اند بیوردهبرخی از اهل حدیث این را به عنوان رأی و تأویل برخی فقهاء آ

(. به همین دلیل 99، ص2ق، ج1414؛ طحاوی، 292، ص1ق، ج1429)نک: قنازعی،  نسبت دهند
، ابن خزیمة)برای نمونه نک: اند دلیل دانسته و تقبیح کردهبرخی از اهل حدیث، این تأویل را بی

 (. 359، ص12تا، ج؛ ابن حزم، بی229، ص3جتا، بی
گوید برای ابوالعباس الولید این تأویل را نقل کرده و ق( می246بی الحواری )م احمد بن ا

« کنیم.را به خاطر تفسیر اهل عراق رها نمی)ص( ما حدیث رسول خدا» او پاسخ داده است:
ق( روایت کرده و او ولید را تصدیق کرده است 241سپس این پاسخ را برای احمد بن حنبل )د. 

دهد که این تأویل فقهی متکی به روایت (. این سابقه نشان می23، ص10ق، ج1394)ابونعیم، 
؛ 322، ص6ق، ج1412نبوده است و احتمالاً روایاتی که در این زمینه از صحابه نقل شده )بیهقی، 

( 483، ص2ق، ج1418؛ زیلعی، 337ق، ص1408شاهین، ؛ ابن17، ص2ق، ج1396حبان، ابن
 ساخته شده است. « حاجم والمحجومأفطر ال»پس از شهرت یافتنِ روایت 

همچنین یزید بن ربیعة الدمشقی در نقل حدیث حجامت از ابوالأشعث الصنعانی از ثوبان، 
(. 447، ص4تا، جرا آورده که ناظر به همین تأویل است )بیهقی، بی« رَجُلًَ يُ قْرِضُ وَهُوَ »عبارت 

ابوالأشعث الصنعانی نسبت داده است یزید بن ربیعة الدمشقی تأویل این حدیث به غیبت را به 
(. اما چنان که بیهقی گفته است، دیگر راویان، این حدیث را از 99، ص2ق، ج1414طحاوی، )

یزید بن ربیعة ( و 447، ص4تا، جاند )بیهقی، بیابوالأشعث و ثعبان بدون این عبارت نقل کرده
 (.422، ص4ق، ج1382در نقل از ابوالأشعث متهم است )ذهبی، 

اند؛ از جمله این که چنین بیانی رخی از علمای اهل سنت اشکالات این تأویل را بیان کردهب
مستلزم ابهام و تلبیس است؛ زیرا حکم بر وصفی مترتب شده که هیچ ربط و تأثیری ندارد و اگر 

شود. بنا باشد همه جا باب چنین تأویلاتی باز شود، بابِ احکام شرع بسته می
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اند حابه از روایت چنین نبوده و افراد متعددی این حدیث را نقل کردهضمن این که فهم ص
اشکالات عیناً  (. این366-364، ص6ق، ج1415بدون این که چنین تأویلی ذکر کنند )صدیقی، 

به روایت بکر بن عبدالله نیز وارد است.
ی چگونه شود. اساساً ناسزاگویدر روایت بکر بن عبدالله، اشکالات دیگری نیز دیده می

همراه شود؟ چقدر احتمال دارد که دو نفر در حال روزه، )ص( تواند با دروغ بستن بر پیامبرمی
حجامت کنند و در آن حال به یکدیگر ناسزا بگویند و هر دو هم در ناسزاگویی خود بر 

بشنوند؟! نیز از آن جا عبور کنند و دروغ آن دو را )ص( دروغ ببندند و اتفاقاً پیامبر)ص( پیامبر
برای بیانِ بطلان روزه )ص( تر آن که پیامبرطبعا این یک فرض عادی و طبیعی نیست. عجیب

 ها نه به دروغ آنان اشاره کنند و نه به ناسزاگویی؛ بلکه تنها حجامت را یاد کنند. آن
رسد این روایت در دو مرحله ساخته شده است، ابتدا بر ناسزاگویی در واقع به نظر می

شده و بعد از آن که دیده شده، ناسزاگویی هم طبق بیشتر مذاهب فقهی مبطل روزه نیست، حمل 
 حمل شده است!)ص( ناسزاگویی هم بر ناسزاگویی مشتمل بر دروغ بستن بر پیامبر

در پایان این نکته نیز قابل توجه است که ابومعاویة ظاهراً به نقل احادیث اعمش از عبایة 
تنها یک حدیث یافت شد که ابومعاویة از اعمش از خیثمة از عبایة روایت اقبال چندانی نداشته و 

(. از ابومعاویة نقل شده که در مذمّت عبایة گفته 317، ص1ق، ج1409شیبة، ابیکرده است )ابن
(. بکر بن عبدالله 47، ص2ق، ج1404)عقیلی، « نوشید.یک خم شراب را به تنهایی می»است: 

دیگری نیز از فضل بن صقر از ابومعاویة از اعمش از عبایة درباره  علاوه بر این حدیث، حدیث
(.64، ص1ق، ج1378امامت دوازده امام نقل کرده است )ابن بابویه، 

 خروج آذار. 2-2-3-2
و )ص( در روایت دیگری از اعمش از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل شده است که پیامبر

شود مردی از اهل نخستین کسی که اکنون وارد میاصحابش در مسجد قبا بودند که فرمود: 
متوجه )ص( بهشت است. چند نفر برخاستند و بیرون رفتند تا نخستین واردشونده باشند. پیامبر

گیرند. هر کس مرا به شوند که از یکدیگر سبقت میشد و به حاضران فرمود: گروهی وارد می
)ص( ه همراه ابوذر وارد شدند. پیامبرها بخروج آذار بشارت دهد، بهشت برای او است. آن

پایان یافت یا رسول الله. های رومی هستیم؟ ابوذر گفت: آذار فرمود: در چه ماهی از ماه
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خواستم که قومم بدانند که تو مردی از اهل بهشتی! دانستم ای ابوذر ولی می)ص( فرمود: میپیامبر
 (205ق، ص1403بابویه، )ابن

و تأویل و « أذار بَشرته بِِلْْنَهةِ من بشرني بِِرُُوج »در منابع اهل سنت سندی برای اصل روایت 
ق( منسوب است که این روایت را از 241-164احمد بن حنبل )شأن صدور آن یافت نشد. به 

( اما ابوالفضل عراقی نشان داده 236، ص2ق، ج1386اصل دانسته است )ابن جوزی، احادیث بی
اصل بودن این حدیث که انتساب این سخن به احمد بن حنبل درست نیست، هر چند بی است

در میانِ عامه روایاتی درباره نحس بودن آذار  (.77-75، ص2ق، ج1423صحیح است )عراقی، 
لاً از عبدالله بن عمر دهنده خاستگاه اصلی این روایت باشد. مثتواند نشاننقل شده است که می

شود قیامت برپا نمی خدا هیچ امتی را هلاک نکرد مگر در آذار و»اند: وایت کرده)ص( راز پیامبر
(. 74، ص2ق، ج1386)ابن جوزی، « مگر در آذار

سَاتٍ »حتی در برخی تفاسیر دو آیه  مٍ نَّهِ رَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ وَثََانيَِةَ »( و 16)فصلت: « في أيَّه سَخه
مٍ حُسُوماً  ؛ 318، ص19ق، ج1419با ماه آذار پیوند داده شده است )ابوحفص، ( 7: )الحاقة «أَيَّه

(. با این پیشینه، دشوار 260، ص24ق، ج1984؛ ابن عاشور، 260، ص18ق، ج1384قرطبی، 
 توان شأن صدور ادعاشده در حدیث بکر بن عبدالله را پذیرفت.می

به « رني بِروج آذار فله الْنةفمَن بَشه »باید در نظر داشت که بر اساس منابع اهل سنت، جمله 
تنهایی و خارج از سیاق داستان مورد بحث، میانِ مردم شهرت داشته است. شیخ صدوق هم این 

آورده است )ابن « من بشرني بِروج آذار فله الْنة)ص( بِب معنى قول النبي»داستان را ذیل عنوان 
به تنهایی شهرت داشته و  دهد این حدیث( که همین عنوان نشان می204ق، ص1403بابویه، 

خواهد معنای واقعیِ آن را با نقل این داستان نشان دهد. در حقیقت در این شیخ صدوق می
داستان کوشش شده که این حدیث مشهور از مفهوم نحوست آذار، تهی و به یک قضیه خارجی 

شارت دهد( که )مرا ب« بشّرني»گره زده شود. اما این کوشش موفق نبوده است؛ زیرا خودِ تعبیر 
 در این داستان هم حفظ شده، بر نامطلوب و نحس بودن ماه آذار دلالت دارد. 

رني»از سوی دیگر تعبیر  دانند با سیاق داستان سازگار نیست؛ زیرا پیامبر )ص( از قبل می« بَشه
بلکه در اند که آذار پایان یافته و ابوذر هم نه ابتدائاً و به حُضّار هم به صورت ضمنی خبر داده

و گسست جمله از فضای « بشّرني»دهد. تعبیر پاسخ به سؤال پیامبر )ص( از خروج آذار خبر می
داستان ادعاشده و معنادار بودن آن خارج از داستان و همسویی با انگاره نحوست آذار، به خوبی 
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دهد که حدیث در فضای دیگری شکل گرفته و سپس سعی شده در سیاق این داستان نشان می
 گنجانده شود.

اکنون »آمیز روایت، این قالب حکایی که پیامبر )ص( فرمود: علاوه بر سبکِ مصنوع و تکلف
، 22ق، ج1421، برای ابوبکر، عمر، عثمان )ابن حنبل، «شوداز اهل بهشت بر شما وارد می مردی

(، سعد بن ابی وقاص 244ق، ص1415؛ ابن شاهین، 58ق، ص1423؛ مجاعة بن الزبیر، 416ص
(، 278، ص1ق، ج1401(، معاویة بن ابی سفیان )ابن جوزی، 184، ص12ق، ج1425)بزار، 

( 164تا، ص( و اشخاص دیگر )فوزان، بی294، ص1ق، ج1417عبدالله بن سلام )ابن رجب، 
 تکرار شده است.

 های موازینقل. 2-3
معنا که متن مشابه برخی احادیثِ بکر بن عبدالله دارای شواهدی از طرق دیگر هستند؛ به این 

 شود:است یا قرابت دارد، یافت می ها با سند دیگری که در چند حلقه ابتدایی مشترکآن

شاهد حدیث بکر بن عبدالله

 474، ص1385بابویه، ابن 56، ح363، ص1362بابویه، ابن
 390 /56ق، 1415عساکر، ابن 2، ح79ص منسوب به مفید،

5، ح217ق، ص1404نصر بن مزاحم،  3، ح345ق، ص1403بابویه، ابن

2، ح217ق، ص1404نصر بن مزاحم،  104، ح319، ص1362بابویه، ابن

 704، ح188 /1ق، 1422شجری،  5، ح491ش، ص1376بابویه، ابن

1، ح103ق، ص1403بابویه، ابن
بابویه، ؛ ابن691-690، ح358ق، ص1407ابن بطریق، 

 2، ح103ق، ص1403

 62أخبار الدولة العباسیة، ص 35، ح211ص، 1362بابویه، ابن
: شواهد برخی احادیث بکر بن عبدالله3جدول 

دهد که بکر بن عبدالله در ساخت متن و بخش اول سند این وجود این شواهد نشان می
ها را از توان آنهایی در دست است که میروایات نقشی نداشته است. به جز این موارد، نمونه

زی دانست؛ یعنی نقل دو متن مشابه از دو طریق که حلقه اشتراکی ندارند و بنابراین قبیلِ اسناد موا
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دستِ کم یکی از دو طریق اصیل نیست یا خللی دارد. برای نمونه بکر بن عبدالله از تمیم بن 
)ع( ف سلیمان بن مهران( از امام صادقبهلول از ابومعاویة از اسماعیل بن مهران )ظاهراً تصحی

( که تقریباً همان متن را علی بن الحکم و 531، ص2، ج1362ل کرده )ابن بابویه، روایتی نق
، 1ق، ج1371اند )برقی، )ع( روایت کرده قرع از هشام بن سالم از امام صادمحمد بن الربیع الأ

 (. 153ق، ج، ص1407؛ طوسی، 296ص
مضمونش را در این حدیث با ادبیاتِ کلامی و حدیثی هشام بن سالم همسو است و 

ق، 1398؛ ابن بابویه، 14، ح160، ص1ق، ج1407یابیم )نمونه: کلینی، احادیث دیگر او نیز می
)ع( که پیشتر تذکر ابومعاویة از اعمش از امام صادق (. گذشته از مشکلاتِ عمومی سندِ 352ص

که دو طبقه متأخر از اعمش است و هیچ -داده شد، این فرض که اعمش و هشام بن سالم 
)ع( حدیث شنیده باشند؛ یا مستقلاً ر دو در مجلس واحدی از امام صادقه -ارتباطی با او ندارد

 از امام سخن یکسانی را بشنوند و اتفاقاً مانندِ هم انتقال دهند، انتزاعی است. 
بهترین نمونه در این زمینه دو حدیث بکر بن عبدالله است؛ یکی درباره شرائع الدین با 

کلمه )ابن بابویه،  320و دیگری درباره امامت با  (610-603، ص1362بابویه،  کلمه )ابن 2280
)با « محض الإسلام و شرائع الدین»( که هر دو به طرز عجیبی با بخشی از رساله 478، ص1362
اند مطابقند. )ع( برای مأمون نوشتهل بن شاذان که گفته شده امام رضاواژه( به روایت فض 2100

علت عدم گنجایش تنها بخش کوچکی از این سه روایت نقل و مقایسه شده  در جدول زیر به
 چین گذاشته شده است.و به جای بیشتر متن مشترک نقطه

رساله محض الإسلام دو حدیث بکر بن عبد الله

ثَ ناَ  ثَ نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قاَلَ حَده حَده
ثَنِِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِ الْْذَُيْلِ تََيِمُ بْنُ بُِلُْولٍ قاَلَ حَ   ده

مَامَةِ فِيمَنْ تََِبُ وَ مَا عَلََمَةُ مَنْ  وَ سَألَْتُهُ عَنِ الِْْ
مَامَةُ فَ قَال بُ لَهُ الِْْ  :تََِ

ةَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَ  ليِلَ عَلَى ذَلِكَ وَ الُْْجه إِنه الده
وَ النهاطِقَ بِِلْقُرْآنِ وَ الْعَالَِ الْقَائمَِ بِِمُُورِ الْمُسْلِمِيَن 

 عَلِيه بْنَ الْمَأْمُونُ  عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قاَلَ: سَأَلَ 
سْلََمِ عَلَى سَبِيلِ  مُوسَى الرِّضَا أنَْ يَكْتُبَ لَهُ مََْضَ الِْْ

يَ  سْلََمِ شَهَادَةُ  ازِ وَ الَِّخْتِصَارِ فَكَتَبَ الِْْ لَهُ أنَه مََْضَ الِْْ
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُ  هُ أَنْ لََّ إلَِهَ إِلَّه اللَّهُ وَحْدَهُ... وَ أَنه مََُمه

دُ بْنُ عَبْدِ  يعَ مَا جَاءَ بهِِ مََُمه  اللَّهِ هُوَ الْْقَُّ وَ... وَ أنَه جََِ
  وَ التهصْدِيقُ بِكِتَابهِِ 

ةَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَ الْقَائمَِ بِِمَْرِ  ليِلَ بَ عْدَهُ وَ الُْْجه وَ أنَه الده
لَِ بَِِحْكَامِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمِيَن وَ النهاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْعَا
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بِِلَْْحْكَامِ أَخُو نَبِيِّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَى أمُهتِهِ وَ 
هَارُونَ  وَصِيُّهُ عَلَيْهِمْ وَ وَليُِّهُ الهذِي كَانَ مِنْهُ بِنَْزلِةَِ 

مِنْ مُوسَى... عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ ع وَ... ثُُه 
دٍ ثُُه مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثُُه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرُ بْ  نُ مََُمه

دٍ ثُُه  دُ بْنُ عَلِيٍّ ثُُه عَلِيُّ بْنُ مََُمه مُوسَى ثُُه مََُمه
الَْْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُُه ابْنُ الَْْسَنِ ع إِلََ يَ وْمِنَا هَذَا 

. وَ وَاحِداً بَ عْدَ وَاحِدٍ وَ... وَ دِينُهُمُ الْوَرعَُ وَ..
 حُسْنُ الصُّحْبَةِ وَ حُسْنُ الِْْوَارِ.

ثَنِِ ابومُعَاوِيةََ عَنِ  ثُُه قاَلَ تََيِمُ بْنُ بُِلُْولٍ حَده
مَامَةِ مِثْلَهُ  دٍ ع فِي الِْْ الَْْعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مََُمه

 (478، ص1362)ابن بابویه،  سَوَاءً 

وَ خَلِيفَتُهُ وَ وَصِيُّهُ وَ وَليُِّهُ وَ الهذِي كَانَ مِنْهُ بِنَْزلَِةِ هَارُونَ 
مِنْ مُوسَى عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ ع أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَن وَ إِمَامُ 

دٍ الصهادِقُ وَارِثُ   عِلْمِ الْمُتهقِيَن وَ... ثُُه جَعْفَرُ بْنُ مََُمه
الْوَصِيِّيَن ثُُه مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْكَاظِمُ ثُُه عَلِيُّ بْنُ مُوسَى 
دٍ ثُُه الَْْسَنُ بْنُ  دُ بْنُ عَلِيٍّ ثُُه عَلِيُّ بْنُ مََُمه الرِّضَا ثُُه مََُمه

ةُ الْقَائمُِ الْمُنْتَظرَُ... وَ... وَ أنَه مِنْ دِينِهِمُ   عَلِيٍّ ثُُه الُْْجه
 الْوَرعََ وَ... وَ حُسْنَ الْعَزاَءِ  وَ كَرَمَ الصُّحْبَةِ 

ثُُه الْوُضُوءُ كَمَا أمََرَ اللَّهُ تَ عَالََ في كِتَابهِِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ 
 الْمِرْفَ قَيْنِ وَ... الْيَدَيْنِ مِنَ 

... وَ الَِّشْتِغَالُ بِِلْمَلََهِي وَ وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائرِِ وَ هِيَ 
نوُبِ  صْراَرُ عَلَى الذُّ ، 2ق، ج1378بابویه، )ابنالِْْ

 (.122-121ص

ثَ ناَ  ثَ نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قاَلَ حَده حَده
ثَ نَا ابومُعَا  وِيةََ عَنِ الَْْعْمَشِ تََيِمُ بْنُ بُِلُْولٍ قاَلَ حَده

دٍ  ينِ لِمَنْ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مََُمه قاَلَ: هَذِهِ شَراَئعُِ الدِّ
كَ بِِاَ وَ أرَاَدَ اللَّهُ هُدَاهُ   إِسْبَاغُ  أرَاَدَ أنَْ يَ تَمَسه

الْوُضُوءِ كَمَا أمََرَ اللَّهُ عَزه وَ جَله فِي كِتَابهِِ النهاطِقِ 
 .نِ إِلََ الْمِرْفَ قَيْنِ لْيَدَيْ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ ا

وَ الْكَبَائرُِ مََُرهمَةٌ وَ هِيَ... وَ الْمَلََهِي الهتِِ تَصُدُّ 
عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالََ مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ 

صْراَرُ عَلَى صَ  نوُبِ ثُُه ضَرْبِ الَْْوْتََرِ وَ الِْْ غَائرِِ الذُّ
ابن بابویه، )إِنه فِي هذا لبََلَغاً لقَِوْمٍ عابِدِينَ  قاَلَ 

 .(603ص ،1362
: مقایسه متن رساله محض الاسلام و دو حدیث بکر بن عبدالله4جدول 
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ناچار مطابقت لفظی دو روایت بکر بن عبدالله و رساله محض الإسلام به حدی است که 
پیدایش دو حدیث بکر بن عبدالله مقدم است، یکی از دیگری گرفته شده است. اگر فرض کنیم 

توان اصالت هر دو جانب را پذیرفت، چون ممکن است امام رضا )ع( از حدیث امام صادق می
توان )ع( بهره برده باشند؛ اما اگر فرض کنیم پیدایش رساله محض الإسلام مقدم است، نمی

اند و به این امام رضا )ع( بوده اصالت حدیث شرائع را پذیرفت؛ زیرا امام صادق )ع( مقدم بر
شود. البته ممکن است انتساب هر دو به ترتیب ساختگی بودن سند دو روایت بکر ثابت می

معصومین )ع( نادرست باشد؛ اما در هر صورت یکی از دیگری گرفته شده و ابتدا باید تحریر 
 ه محض الإسلام است:دهنده تقدم رسالتر را تعیین کنیم. شواهدی در دست است که نشانکهن

پارچه دارد؛ از توحید آغاز شده؛ به نبوت روایت فضل بن شاذان سیری منطقی و یک .1
پردازد. اما در دو روایت بکر بن پرداخته و سپس به امامت رسیده و بعد از آن به بیان شرائع می

تیم که یکی به عبدالله، این نظم و یکپارچگی از دست رفته است. با دو روایت مستقل روبرو هس
بیانِ امامت و دیگری به بیان شرائع اختصاص دارد و هر یک دارای شروع مستقلی است. این که 
بپذیریم در رساله محض الإسلام، دو روایت مستقل با هم ترکیب شده و مطالبی بدان افزوده 

وی از سپارچگی و سیر منطقی متن پدید آید دور از ذهن است. آن که خللی در یکشده بی
شود. سؤال دیگر در روایت نخستس بکر بن عبدالله، تناسب منطقی میانِ سؤال و جواب دیده نمی

 درباره شروط و علاماتِ امامت است؛ در حالی که پاسخ دقیقاً به این موضوع نپرداخته است. 
در خودِ روایت بکر بن عبدالله بن حبیب با یک اسناد موازی روبرو هستیم؛ به این معنا  .2

ه از سویی ادعا شده است: تمیم بن بهلول از عبدالله بن ابی الهذیل درباره امامت پرسیده و او ک
این متن را در پاسخ گفته است؛ و از سوی دیگر ادعا شده است تمیم بن بهلول از ابومعاویة از 

ه اعمش از امام صادق )ع( عینِ این متن را روایت کرده است. طبعاً از روال عادی دور است ک
عبدالله بن ابی الهذیل در پاسخِ تمیم بن بهلول متنی طولانی بیاورد که اتفاقاً عین آن از امام صادق 
)ع( هم روایت شده باشد. به ویژه که سؤال و جوابِ تمیم بن بهلول و عبدالله بن ابی الهذیل 

ستفاده از منبع ای از نقل روایت و اظاهراً شفاهی است و در کلام ابن ابی الهذیل هم هیچ نشانه
شود. تمیم بن بهلول نیز هیچ توضیحی درباره این پدیده عجیب نداده مکتوب پیشین دیده نمی

کلمه( عیناً با حدیث امام صادق )ع( مطابق افتاده  320که چگونه کلام طولانی ابن ابی الهذیل )
است. 
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کاملاً مستقل تنها  ابهام دیگر این است که چگونه چنین متنِ مهم و طولانی از دو طریق .3
نامی هستند و چنین روایتی به دستِ تمیم بن بهلول رسیده است؟ اعمش و ابومعاویة محدثان به

بایست مکتوم بماند. از سوی دیگر عبدالله بن ابی الهذیل از امام صادق )ع( از طریق این دو نمی
رود چنین متن مهمی تنها کاملاً ناشناخته است و اطلاعی درباره او در دست نیست و انتظار نمی

ای منتقل شود و از قضا هر دو طریق تنها به تمیم بن بهلول از طریق چنین شخص ناشناخته
 منتهی شود و کس دیگری آن را روایت نکند.  

پریشی است؛ زیرا در آن نام دوازده امام آمده تا متن روایت بکر بن عبدالله دچار زمان .4

بنابراین تنظیم نهایی متن پس «. وَاحِداً بَ عْدَ وَاحِدٍ  يَ وْمِنَا هَذَاإِلََ )ع( نُ الَْْسَنِ ثُُه ابْ »گوید: این که می
ق( صورت گرفته، در حالی که ادعا شده عین این متن از امام 260از وفاتِ امام عسکری )د. 

ق تکمیل 260صادق )ع( نقل شده است. دستِ کم باید پذیرفت که این بخش از متن پس از سال 
ده است. در تحریر رساله محض الإسلام در تحف العقول نیز شبیه این جمله آمده؛ اما نام همه ش

)ابن شعبة، « واَحدِاً بَعدَْ واَحدٍِ إِلَى یَومِْنَا هَذا)ع( وَ بَعدَْهُ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ»امامان نیامده است: 
 (. 416ق، ص1404

ای آمده است: ابن ابی الهذیل بدون هیچ مقدمه در روایت بکر بن عبدالله در آغاز پاسخ .5

ليِلَ عَلَى ذَلِكَ ... أَخُو نَبِيِّ اللَّهِ » کاملاً مبهم است و در سؤال تمیم « ذلک»مرجع اسم اشاره «. إِنه الده
شود؛ در حالی که در روایت فضل بن شاذان بن بهلول، هیچ مرجع مناسبی برایش یافت نمی

ليِلَ بَ عْدَهُ ... أَخُوهُ »شود؛ پس از یادکرد پیامبر )ص( آمده است: نمیچنین مشکلی دیده  ...«  أَنه الده
راهنما پس از پیامبر )ص( ... »گردد یعنی مرجع ضمیر کاملاً روشن است و به پیامبر )ص( برمی

ره در متنِ روایت بکر بن عبدالله چون مقدمه حدیث دربا«. طالب )ع( استبرادر او علی بن ابی
اند ضمیر راجع به ایشان را حذف کنند و شتابزده نبوت پیامبر )ص( حذف شده مجبور شده

 اند که معنایی ندارد. تغییر داده« علی ذلک»را به « بعده»
اما در رساله محض الإسلام «. أَخُو نَبيِّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ »در روایت بکر بن عبدالله آمده است:  .6

تبدیل شده باشد وجهی « ه»به ضمیر « نبی الله»این که اسم ظاهر «. هُ وَ خَلِيفَتُهُ أَخُو »آمده است: 
ای برایش متصور نیست؛ اما برعکس آن کاملاً متصوّر و منطقی است؛ زیرا پس از ندارد و انگیزه

نامعلوم « ه»آن که در روایت بکر بن عبدالله مقدمه حدیث درباره نبوت حذف شده، مرجع ضمیر 
را به جای آن بیاورند. « نبی الله»اند لفظ مجبور شده بوده و
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رساله محض الإسلام آشکارا ماهیت کتبی دارد و در متن روایت نیز بدان تصریح شده  .7
ای به کیفیت پیدایش و نقل آن نشده است. طبعاً است؛ اما در حدیث شرائع الدین هیچ اشاره

ای به اشته باشد، اما در ابتدای آن هیچ گونه اشارهچنین متن طولانی و مرتّبی باید ماهیت کتبی د
ينِ لِمَنْ أرَاَدَ »کتابت و علّت و چگونگی املاء و انتقال آن نشده است. هر چند تعبیرِ  هَذِهِ شَراَئعُِ الدِّ

كَ بِِاَ وَ أرَاَدَ اللَّهُ هُدَاهُ  پایانی متناسب با عنوان و سرفصلِ یک متنِ مکتوب است؛ جمله « أنَْ يَ تَمَسه
بیشتر با یک حدیث شفاهی سازگار است و اگر پایانِ « إِنه فِي هذا لبََلَغاً لقَِوْمٍ عابِدِينَ )ع( ثُُه قاَلَ »

رسد حدیث شرائع وجهی نداشت. بنابراین به نظر می« ثُ قال ع»یک متن مکتوب بود، تعبیر 
ف رساله محض الإسلام الدین از نظر ماهیت کتبی یا شفاهی دچار یک سردرگمی است؛ بر خلا

که ماهیت روشنی دارد. 
بنابر آن چه گذشت، دو حدیث بکر بن عبدالله برگرفته از رساله محض الإسلام است و نه 

نزد مأمون )ع( برعکس، بنابراین پیدایش دو حدیث بکر بن عبدالله به پیش از حضور امام رضا
ق( 148ق( یا اعمش )د. 195یة )د. گردد و هیچ یک از ابومعاوق( بازنمی203-200در خراسان )

توانند مسئول این روایت باشند. علاوه بر این، ابومعاویه و اعمش از نظر مذهب تناسبی با نمی
متن این دو حدیث ندارند و بنابراین مسئولیت تحریف را در طبقات بعدی باید جست. با توجه 

ق( منسوب است، احتمالًا 260به این که روایت رساله محض الإسلام به فضل بن شاذان )د. 
ای پس از فضل بن شاذان صورت گرفته است. تحریف دو حدیث بکر بن عبدالله در طبقه

)ع( است که طبعاً پس از شهادتِ امام عسکری« إِلََ يَ وْمِنَا هَذَا)ع( ثُُه ابْنُ الَْْسَنِ »مؤیدش عبارت 
ق( به حدیث افزوده شده است. شاهد دیگر آن که سند از تمیم بن بهلول دو شاخه شده 260)د. 

عبدالله بن ابی الهذیل و هم از ابومعاویه نقل شده، بنابراین ظاهراً مسئولیت و متن واحدی هم از 
جعل را باید در تمیم بن بهلول یا طبقات پس از او جستجو کرد.

 مسئولیت بکر بن عبدالله در روایاتآفرینی و حدود نقش. 3
پس از بررسی مشکلاتِ موجود در میراثِ روایی بکر بن عبدالله نوبتِ آن است که روشن شود 

دار این مشکلات است؟ تردیدی نیست که برخی از مشکلاتِ متنی یا سندی به چه کسی عهده
شود. در برخی موارد عامل یگردد و در غیر طریق بکر بن عبدالله نیز دیده مطبقاتِ پیشین برمی

شدن او پس از قتل محمد اشتباه معلوم نیست. مثلاً در روایتی فرستادن مالک اشتر به مصر و کشته
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( در حالی که پیش از کشته شدن 79ق، ص1413بن ابی بکر دانسته شده )منسوب به مفید، 
ت مسئولیت این (؛ اما روشن نیس96، ص5ق، ج1387محمد بن ابی بکر رخ داده است )طبری، 

 اشتباه بر عهده کدام یک از رجال سند است. 
توان مشکلات را به لحاظ زمانی از طبقه بکر بن عبدالله یا مشایخ امّا در برخی موارد نمی

ای با هم مشابه یا ( یا این که اشکالات به گونه2,3و  2,2,2تر برد )نمونه: بخش مستقیم او عقب
پردازیم که چه جه همین طریق دانست. در این جا به این سؤال میمرتبط است که باید آن را متو

تواند مسئول این گونه اشکالات باشد.کسی می

 پراكنده بودن مشکلات یکسان در روایاتِ مشایخ گوناگون. 3-1
صنف را  16کند؛ مثلا حدیث دار را از چند طریق روایت میبکر بن عبدالله گاه حدیثی مشکل

ساختگی بودن متن و اسنادش را نشان دادیم، به سه طریق مستقل از  2,2,1و  2,1که در بخش 
 روایت کرده است: )ع( امام صادق
  اعمش؛  –ابومعاویة  –تمیم بن بهلول
  مسلم بن خالد الزنجی؛ –علی بن عبد المؤمن الزعفرانی  –عبدالله بن محمد بن ناطویة
  1362مسلم بن خالد )ابن بابویه،  –محمد بن خالد البرقی  –پدرش  –الحسن بن سنان ،

(.506ص
با توجه به استقلال این طرق از هم، باید مسئولیت سندسازی را بر عهده بکر بن عبدالله یا 
طبقاتِ متأخر از او دانست. ممکن است گفته شود با توجه به این که بکر بن عبدالله خودش اهل 

ث در مذمت رازیان نداشته است؛ اما باید ای برای ساخت متن یا سند این حدیری بوده انگیزه
توجه داشت که همه طبقاتِ این سند تا ابومعاویة ضریر، رازی هستند )احمد بن الحسن القطان 

تمیم بن بهلول( و از آن جا که انتساب روایت  –بکر بن عبدالله  –احمد بن یحیی بن زکریا  –
ن سند بر عهده یکی از روات رازی خواهد ناخواه، مشکل ایبه ابومعاویة قابل قبول نیست، خواه

بود. 
واژه است که بکر بن عبدالله آن را هم از محمد بن زکریا  82حدیثی یکسان با نمونه دیگر 

]الغلابی[ از عبدالله بن الضحاک و هم از تمیم بن بهلول از سعد بن عبد الرحمن المخزومی با 
(. 430، ص1362دو طریق متفاوت نقل کرده است )ابن بابویه، 
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ها یکسان نیست؛ اما در کند که متن آنگاهی بکر بن عبدالله روایاتی با طرق مستقل نقل می
توضیح داده شد که در میراث بکر بن عبدالله  2,1متن یا سند شباهت دارند. مثلاً در بخش 

بن  روایاتی از ابومعاویة و اعمش نقل شده که ساختگی است. نکته قابل تأمل آن است که بکر
)ابن بابویه، تمیم بن بهلول کند: های مختلف از ابومعاویة از اعمش روایت میعبدالله با واسطه

الفضل بن الصقر  (،304، ص18ق، ج1403)مجلسی،  سهل بن عبد الوهاب(، 585، ص1362
و سمرة بن ( 225، ص1ق، ج1378بابویه، (، احمد بن الحرث )ابن183، ص1376بابویه، )ابن

شود. گفته دیده می(. در اکثر این طرق مشکلاتِ پیش79ق، ص1413ب به مفید، علی )منسو
دشوار است بپذیریم که همه این مشایخ، احادیثی با سبک یکسان جعل کرده و به ابومعاویة 

اند. بنابراین  به احتمال زیاد مسئولیت همه یا بیشتر این روایات بر عهده بکر بن نسبت داده
متأخر از او است.عبدالله یا طبقاتِ 

 تعددّ راویانِ احمد بن محمد بن یحیی بن زكریا القطان. 3-2
شیخ صدوق روایات بکر بن عبدالله را از طریق مشایخ خود از احمد بن محمد بن یحیی بن 

 اند از: این مشایخ عبارتکند. زکریا القطان روایت می
ق، 1403بابویه، القطان )نمونه: ابن الف( ابوعلی احمد بن الحسن بن علی بن عبدویه/عبدربه

(103ص
(161ق، ص1398بابویه، ب( احمد بن محمد بن الهیثم العجلی )نمونه: ابن

(459، ص2، ج1385بابویه، ج( محمد بن احمد السنانی )نمونه: ابن
 (400ش، ص1376بابویه، د( الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب )نمونه: ابن

محمد بن موسی الدقاق/ علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق )نمونه: ( علی بن ـه
(225، ص1ق، ج1378بابویه، ؛ ابن319، ص1ج ،1362ابن بابویه، 

 (449، ص2، ج1385بابویه، و( علی بن عبدالله الوراق )نمونه: ابن
 (603، ص2ج، 1362ز( عبدالله بن محمد الصائغ )نمونه: ابن بابویه، 

 (183ش، ص1376بابویه، ین بن علی بن شعیب الجوهری )نمونه: ابنح( الحس
( و صدوق بر 65، ص1365)نجاشی، نجاشی احمد بن محمد بن الهیثم را توثیق کرده 

در موارد متعدد، این مشایخ در سند بیشتر این مشایخ ترحم و ترضی نموده است. ضمن این که 
، 2ج، 1362؛ ابن بابویه، 449، ص2، ج1385بابویه، ابناند. )نمونه: در کنار هم قرار گرفته
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ق، 1395؛ همو، 241ق، ص1398بابویه، ؛ ابن435ش، ص1376بابویه، ؛ ابن603، 506ص
(. بنابراین در انتسابِ این روایات به احمد بن محمد بن یحیی بن زکریا القطان اشکالی 336ص

 ات را بر عهده این مشایخ قرار داد. توان مسئولیت مشکلاتِ روایرسد و نمیبه نظر نمی

 بررسی نقشِ قطان و بکر بن عبدالله. 3-3
با توجه به آن چه گذشت، مسئولیت مشکلاتِ مشترکِ این روایات به احتمال زیاد بر عهده بکر 

مشکلاتی که ذکر بن عبدالله یا راوی مستقیمِ او احمد بن محمد بن یحیی بن زکریا القطان است. 
در روایاتی است که از طریق قطّان از بکر بن عبدالله نقل شده است. اساساً از طریقِ  شد، غالباً

دو راوی دیگر )ابویعلی حمزة بن القاسم و محمد بن جعفر اسدی( روایاتِ چندانی بر جای 
از  نمانده تا معلوم شود که آیا همین مشکلات در روایاتِ آن دو نیز وجود دارد یا نه. یکی

( عیناً از 206، ص1، ج1385بابویه، کلمه )ابن 267از بکر بن عبدالله با بیش از  روایات قطّان
(. 51ق، ص1404طریق حمزة بن القاسم از بکر بن عبدالله نیز روایت شده است )علی بن بابویه، 

در یک مورد هم محمد بن جعفر اسدی و احمد بن یحیی بن زکریا حدیث یکسانی را از 
تواند نشان دهد که (. این اشتراک می41ق، ص1398بابویه، )ابناند ت کردهبکر بن عبدالله روای

های قطّان از بکر بن عبدالله اصیل است؛ اما این دو روایت از روایاتِ لااقلّ برخی از نقل
کند که قطّان برخی از روایات داری که بررسی شد نیست؛ بنابراین این احتمال را دفع نمیمشکل

 ها افزوده باشد.روایاتِ دیگری به آنبکر را گرفته و 
تنها داوری که از متقدّمان درباره بکر بن عبدالله رسیده است، سخن نجاشی است که درباره 

يعرف وينكر ... له كتاب نوادر. أخبرنا الْسين بن عبيد الله قال: حدثنا علي بن مَمد »... او گفته است: 
(. در سخن نجاشی تعبیرِ 109، ص1365)نجاشی،  «القلَنسي قال: حدثنا حمزة عن بكر بكتابه

هایی در میراثِ بکر دلالت دارد که با مطالعه موردی بر وجود ضعف و تردید« یعرف وینکر»
احادیث بکر کاملاً مطابق است. اگر تعبیر نجاشی ناظر به روایاتِ کتاب نوادر باشد، در این 

توان به طریقِ نجاشی تا کتاب را نمی شود؛ زیرا مشکلاتتر میصورت نقش خود بکر، برجسته
: )نکهای بسیار دیگری بر همین طریق اعتماد کرده است در نقل کتاب نسبت داد؛ چون نجاشی

(. 348، 313، 222، 186، 140، ص1365نجاشی، 
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؛ 140، 69، ص1365اند )نک: نجاشی، بن القاسم نیز موثق حسین بن عبیدالله و حمزة
داری که بررسی شد مربوط به دانیم آیا روایاتِ مشکل(. با این حال نمی425، ص1373طوسی، 

کتابِ نوادر بکر است یا به صورت شفاهی یا از منبع دیگری اخذ شده است. 

 ایج تحقیقنت
رازی از محدثان امامی قرن سوم است که سه ابومحمد بکر بن عبدالله بن حبیب مُزنی . 1

اند از: احمد بن محمد بن یحیی بن زکریا قطان رازی، ابویعلی حمزة بن القاسم راوی او عبارت
ترین شیخ روایت کرده که مهم 21علوی و محمد بن جعفر اسدی. بکر بن عبدالله دست کم از 

ه، در غیر روایات بکر بن عبدالله اطلاعی ها ابومحمد تمیم بن بهلول ضبّی است. در منابع شیعآن
درباره تمیم بن بهلول در دست نیست. در منابع عامه از تمیم بن بهلول قاضی رازی یاد شده که 
اتحاد او با این شخص محل تأمل است. در منابع تاریخی عامه شخصی با نام بکر بن عبدالله بن 

هت با راوی مورد بحث اشتراک دارد؛ اما در شود که از چند جحبیب الأهوازی در اسناد دیده می
 توان درباره اتحاد آن دو داوری قطعی داشت.حد اطلاعات موجود نمی

در روایات بکر بن عبدالله مضامین امامی زیادی به اعمش، ابومعاویه ضریر، ثور بن یزید،  .2
ازگار نیست. ها سمکحول و مسلم بن خالد زنجی نسبت داده شده که با مذهب و گاه طبقه آن

در روایاتِ او همچنین اشکالات محتوایی مانند نفی بلایا از مؤمنان، اشکالات تاریخی، 
شود. در این پژوهش پریشی و به روزرسانی و تأویل روایات مشکل و مشهور دیده میزمان

ساختگی بودن برخی روایات مشهور که از طریق بکر بن عبدالله نقل شده، نشان داده شد. برخی 
ترین دهنده تغییر سند است. مهموایاتِ بکر بن عبدالله دچار آسیب اسناد موازی است که نشانر

نمونه دو حدیث بکر بن عبدالله از امام صادق )ع( درباره شرائع و درباره امامت است که بنابر 
شواهد متنی و سندی، بر اساس رساله محض الإسلام منسوب به امام رضا )ع( ساخته شده است. 

توان مسئولیت جعل متن یا آغاز ا این حال برخی روایاتِ بکر بن عبدالله مؤیداتی دارد و نمیب
 سند را بر عهده او نهاد.

رسد داوری نجاشی درباره بکر بن با تحلیل میراث روایی بکر بن عبدالله، به نظر می .3

عبدالله قابل اعتماد نیست. برخی ( دقیق است؛ بنابراین روایات منفرد بکر بن يعُرَفُ وينُکَرُ عبدالله )
تواند متقدم بر او و از ناحیه مشایخ باشد؛ اما درباره این از مشکلاتِ روایاتِ بکر بن عبدالله نمی

توان اظهار نظر قطعی کرد. ها بر عهده خود بکر بن عبدالله است یا راوی او، نمیکه مسئولیت آن
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:نامهكتاب

.میقرآن کر

.، ریاض: دار الوطنالشریعةق(، 1420ین )آجری، محمد بن الحس

.، قم: مرعشیشرح نهج البلاغةق(، 1404الحمید )ابن أبی الحدید، عبد

.، لبنان: دارالتاجالمصنفق(، 1409ابی شیبة، عبدالله ) ابن

 .، تهران: کتابچیالأمالیش(، 1376ابن بابویه، محمد بن علی )

.جامعه مدرسین :قم، تحقیق: هاشم حسینی، التوحیدق(، 1398ابن بابویه، محمد بن علی )

 .، قم: جامعه مدرسینالخصالش(، 1362ابن بابویه، محمد بن علی )

 .، قم: داوریعلل الشرائعش(، 1385ابن بابویه، محمد بن علی )

.، تهران: جهانعیون اخبار الرضا )ع(ق(، 1378ابن بابویه، محمد بن علی )

.، قم: داوریفضائل الأشهر الثلاثة، ق(1396ابن بابویه، محمد بن علی )

، تحقیق: غفارى، على اکبر، نشر اسلامیه، کمال الدین و تمام النعمة(، ق1395ابن بابویه، محمد بن علی )

 .تهران

.، قم: جامعه مدرسینمعانی الأخبارق(، 1403ابن بابویه، محمد بن علی )

.البشائر الإسلامیة، دار فوائدق(، 1429ابن بجیر، احمد بن عبدالله )

، قم: جامعه عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرارق(، 1407) ابن بطریق، یحیى بن حسن

.مدرسین

.، بیروت: نادرمسند ابن الجعدق(، 1410ابن الجعد، علی )

–، فیصل آباد العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیةق(، 1401الرحمن بن محمد )عبدابن جوزی، 

.اکستان: إدارة العلوم الأثریةپ

 .دار هجربیروت: ، مناقب الإمام أحمدق(، 1409الرحمن بن محمد )ابن جوزی، عبد

الکتب ، بیروت: دارتاریخ الأمم والملوكالمنتظم فی ق(، 1412الرحمن بن محمد )ابن جوزی، عبد

.العلمیة

 .بة السلفیة، مدینه: المکتالموضوعاتق(، 1386الرحمن بن محمد )ابن جوزی، عبد

.، بیروت: دار الوعیالمجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکینق(، 1396ابن حبان، محمد )
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البشائر ، محقق: عبدالفتاح أبوغدة، دارانلسان المیزم(، 2002حجر عسقلانی، احمد بن علی ) ابن

 .الإسلامیة

.الفکردار، بیروت: المحلى بالآثارتا(، ابن حزم اندلسی، علی بن احمد )بی

 .الرسالةبیروت: ، المسندق(، 1421ابن حنبل، احمد )

.، تحقیق: الأعظمی، محمد مصطفی، بیروت: المکتب الإسلامیالصحیح تا(،ابن خزیمة، محمد )بی

.، بیروت: الرسالةجامع العلوم والحکمق(، 1417ابن رجب، عبد الرحمن )

 .کویت: ابن الأثیر ،الجزء الخامس من الأفرادق(، 1415ابن شاهین، عمر )

 .، الزرقاء: المنارناسخ الحدیث ومنسوخهق(، 1408ابن شاهین، عمر )

 .، قم: جامعه مدرسینتحف العقول، ق(1404ابن شعبه حرانى، حسن بن على )

.، تونس: الدار التونسیةالتحریر والتنویرق(، 1984ابن عاشور، محمد )

 .دار الفکربیروت: ، تحقیق: زکار، سهیل، تاریخ حلببغیة الطلب فی  تا(،ابن عدیم، عمر )بی

 .، تحقیق: عمرو العمروی، بیروت: دار الفکرتاریخ دمشقق(، 1415عساکر، علی بن الحسن ) ابن

، دار إحیاء الکتب العربیة.السننتا(، ابن ماجة، محمد بن یزید )بی

، بیروت: الذب عن سنة أبی القاسمالعواصم والقواصم فی ق(، 1415ابن الوزیر، محمد بن إبراهیم )

.الرسالة

.، بیروت: دار الکتب العلمیةاللباب فی علوم الکتابق(، 1419ابوحفص دمشقی، عمر بن علی )

 .، مصر: السعادةحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءق(، 1394ابونعیم اصفهانی، احمد )

لعزیز؛ المطلبی، عبد الجبار، بیروت: دار )مؤلف ناشناس(، تحقیق: الدوری، عبد ا اخبار الدولة العباسیة

.الطلیعة

.، قم: مؤسسة النشر الإسلامیتأویل الآیاتق(، 1409استرآبادی، علی )

.، برنامج جوامع الکلمالثالث من فوائد أبی عثمان البحیريم(، 2004بحیری، سعید بن محمد )

 .الإسلامیةقم: دار الکتب ، المحاسنق(، 1371برقى، احمد بن محمد بن خالد )

.، مدینه: مکتبة العلوم والحکمالبحر الزخار )المسند(ق(، 1425بزار، احمد بن عمرو )

لغزش کتاب معرفة الحدیث در باب روایات فضل بن شاذان از امام »ش(، 1389بیات مختاری، مهدی )

.93-65صص، 2، ش7، سال تحقیقات علوم قرآن و حدیث، «رضا )ع(
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.العلمیةبیروت:  ،السنن الکبريتا(، یبیهقی، احمد بن الحسین )ب

.، کراچی: جامعة الدراسات الإسلامیةمعرفة السنن والآثارق(، 1412بیهقی، احمد بن الحسین )

.، تهران: انجمن آثار ملىالغاراتق(، 1395ثقفى، ابراهیم بن محمد )

دار الکتب  :بیروت، دلیل الفلاح فی معرفة بعض ألفاظ المصطلحم(، 2011حدوشی، عمر بن مسعود )

 .العلمیة

.، بیروت: دار صادرمعجم البلدانم(، 1995حموی، یاقوت )

.، قم: آل البیتقرب الأسنادق(، 1413حمیری، عبدالله بن جعفر )

.، بیروت: دار الغرب الإسلامیتاریخ بغدادق(، 1422خطیب بغدادی، احمد بن علی )

.، ریاض: الرشداء الحدیثالإرشاد فی معرفة علمق(، 1409خلیلی، ابویعلی )

.الرسالةبیروت: ، أعلام النبلاء سیرق(، 1405ذهبی، شمس الدین )

.، بیروت: دار المعرفةمیزان الاعتدال فی نقد الرجالق(، 1382ذهبی، شمس الدین )

.های اسلامی، مشهد: مرکز پژوهشقصص الأنبیاءق(، 1409راوندی، سعید بن هبة الله )

.، بیروت: الریاننصب الرایة لأحادیث الهدایةق(، 1418زیلعی، عبدالله بن یوسف )

، بیروت: یب الأمالی الخمیسیةترتق(، 1422شجری، یحیی بن الحسین؛ عبشمی، محمد بن احمد )

.الکتب العلمیةدار

.، قم: جامعه مدرسینقاموس الرجالق(، 1410شوشتری، محمدتقی )

عون المعبود شرح سنن أبی داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب ق(، 1415صدیقی، محمد أشرف )

.، بیروت: دار الکتب العلمیةسنن أبی داود وإیضاح علله ومشکلاته

.، مصر: دار المعارفتاریخ الرسل والملوكق(، 1387طبری، محمد بن جریر )

.، قم: کوشانپورمسترشد فی إمامة علی بن ابی طالبالق(، 1415) طبرى آملى، محمد بن جریر بن رستم

 .عالم الکتببیروت: ، شرح معانی الآثارق(، 1414طحاوی، احمد بن محمد )

.، بیروت: دار احیاء التراث العربیالتبیان فی تفسیر القرآنتا(، طوسی، محمد بن الحسن )بی

.کتب الإسلامیة، تهران: دار التهذیب الأحکامق(، 1407طوسی، محمد بن الحسن )

.، قم: جامعه مدرسینالرجالش(، 1373طوسی، محمد بن الحسن )

.، بیروت: دار الکتب العلمیةشرح التبصرة والتذکرةق(، 1423عراقی، ابوالفضل )
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.، بیروت: دار المکتبة العلمیةالضعفاء الکبیرق(، 1404عقیلی، محمد بن عمرو )

.، قم: دلیل ماالمناقبق(، 1428علوی، محمد بن علی بن الحسین )

 .، قم: مدرسه امام مهدی )عج(الإمامة والتبصرةق(، 1404علی بن بابویه )

.، بغداد: الإرشادالمعرفة والتاریخق(، 1393فسوی، یعقوب بن سفیان )

 .دار العاصمةبیروت: ، التعلیقات المختصرة على متن العقیدة الطحاویة تا(،)بی فوزان، صالح بن فوزان،

 .، قاهره: دار الکتب المصریةالجامع لأحکام القرآنق(، 1384محمد بن احمد ) قرطبی،

 .، قطر: دار النوادرتفسیر الموطأق(، 1429قنازعی، عبد الرحمن بن مروان )

 .، تهران: دار الکتب الاسلامیةالکافیق(، 1407کلینی، محمد بن یعقوب )

 .، قم: آل البیت )ع(التنقیح المقال فی علم الرجق(، 1431مامقانی، عبدالله )

، تحقیق: صبری، من حدیث أبی عبیدة مجاعة بن الزبیر العتکی البصريق(، 1423مجاعة بن الزبیر )

.عامر حسن، دار البشائر الإسلامیة

دار إحیاء  ، بیروت:بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهارق(، 1403مجلسى، محمد باقر )

 .التراث العربی

 /www.ostadmadadi.ir، نشانی:  6/11/1394، درس خارج فقهش(، 1394ید احمد )مددی، س

persian/ lesson/9468

، محقق: بشار عواد معروف، تهذیب الکمال فی أسماء الرجالق(، 1400مزّی، یوسف بن عبدالرحمن )

.بیروت: الرسالة

.الفاروق ، نشرإکمال تهذیب الکمال فی أسماء الرجالق(، 1422مغلطای بن قلیج )

 .کنگرهانتشارات ، قم: الإرشاد فی معرفة حجج الله على العبادق(، 1413مفید، محمد بن محمد )

، قاهرة: النهی عن سب الأصحاب وما فیه من الإثم والعقابم(، 1994مقدسی، محمد بن عبد الواحد )

.الدار الذهبیة

.قم: کنگره شیخ مفید ،الاختصاصق(، 1413منسوب به مفید، محمد بن محمد بن النعمان )

.، قم: جامعه مدرسینالرجال(، 1365) نجاشی، احمد بن على

.، قم: کتابخانه مرعشیوقعة صفین، ق(1404نصر بن مزاحم )

.، تهران: نشر صدوقالغیبةق(، 1397نعمانی، محمد بن ابراهیم )
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، ترتیب: جعفر بن طالب تیسیر المطالب فی أمالی أبیق(، 1422هارونی، ابوطالب یحیی بن الحسین )

.احمد بن عبد السلام، مؤسسة الإمام زید بن علی الثقافیة

.، مدینه: مکتبة العلوم والحکمذم الکلام وأهلهق(، 1416هروی، ابواسماعیل )

Martin, Richard C. (2002), Inimitability, Encyclopaedia of the Qurān, vol. 

2, p. 526-535 ,Leiden–Boston: Brill. 
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